بسمه تعالی 

اهمیت امر به معروف از دیدگاه قرآن

معنای معروف و منکر 

راغب در مفردات : 

-معروف : عملی که خوبی اش از نظر عقل و شرع روشن باشد .

-منکر : عملی که بدی اش از نظر عقل و شرع روشن باشد .

-دایره معروف و منکر تمام زندگی اجتماعی است و تنها به امور عبادی خلاصه نمی شود : صف نانوایی ، برق اداره ، اسراف در بیت المال 

- معنای عقل

1- عقل ابزاری (تجربی ) : سیگار 
2- عقل عملی : الف : مزاحمت برای دیگران         ب: سوء استفاده از حق دیگران ( گاو همسایه ): بیت المال 
3- عقل فلسفی
امور قابل تصور 

1- معقول 
2- فوق عقل : دین :ابوحنیفه 1- نماز ، روزه 2- زنا ،قتل 3- منی ، ادرار
3-  ضد عقل 
-به ترتیب نزول آیات

1-إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴿العصر، 2﴾إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿العصر، 3﴾
نکات

1- همه در خسرانند مگر اهل( ایمان + عمل صالح+ توصیه به حق و صبر )
2- تواصی = توصیه دو طرفه
2- خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ‌ ..﴿الأعراف‏، 199﴾
3- وَ اسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي کَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَ يَوْمَ لاَ يَسْبِتُونَ لاَ تَأْتِيهِمْ کَذٰلِکَ نَبْلُوهُمْ بِمَا کَانُوا يَفْسُقُونَ‌ (163) 

و از اهالى آن شهرى كه كنار دريا بود ، از ايشان جويا شو : آن گاه كه به [ حكمِ ] روز شنبه تجاوز مى‏كردند ; آن گاه كه روز شنبه آنان ، ماهيهايشان روى آب مى‏آمدند ، و روزهاى غير شنبه به سوى آنان نمى‏آمدند . اين گونه ما آنان را به سبب آنكه نافرمانى مى‏كردند ، مى‏آزموديم ﴿الأعراف‏، 163﴾
-وَ إِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً اللَّهُ مُهْلِکُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً شَدِيداً قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّکُمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ‌ و آن گاه كه گروهى از ايشان گفتند : « براى چه قومى را كه خدا هلاك‏كننده ايشان است ، يا آنان را به عذابى سخت عذاب خواهد كرد ، پند مى‏دهيد ؟ » گفتند : « تا معذرتى پيش پروردگارتان باشد ، و شايد كه آنان پرهيزگارى كنند . »﴿الأعراف‏، 164﴾
فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُکِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَ أَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا کَانُوا يَفْسُقُونَ‌ پس هنگامى كه آنچه را بدان تذكّر داده شده بودند ، از ياد بردند ، كسانى را كه از [ كار ] بد باز مى‏داشتند نجات داديم ; و كسانى را كه ستم كردند ، به سزاى آنكه نافرمانى مى‏كردند ، به عذابى شديد گرفتار كرديم .﴿الأعراف‏، 165﴾
فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ کُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ‌ و چون از آنچه از آن نهى شده بودند سرپيچى كردند ، به آنان گفتيم : « بوزينگانى رانده‏شده باشيد . ﴿الأعراف‏، 166﴾
×بنی اسرائیل در قبال امتحان روز  شنبه سه دسته شدند 

1- نه دستور خدا را رعایت کردند نه نهی از منکر      (   ظالم     -    مسخ  -      هلاکت)
2- دستور خدا را رعایت کردند ولی نهی از منکر نکردند زیرا معتقد بودند نهی از منکر فایده ندارد و این قوم کارشان از نصیحت گذشته است.      (  ظالم   -    عذاب(مسخ) )
3- دستور خدا را اطاعت + نهی از منکر       ( نجات یافتند)
4-وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ‌ .باید از میان شما، جمعی دعوت به نیکی، و امر به معروف و نهی از منکر کنند! و آنها همان رستگارانند.﴿آل‏عمران‏، 104﴾
نکات
1- وجوب امر به معروف  :
 الف - امر ( ولتکن )    ب: اولئک هم المفلحون (تنها اینان رستگارند )
2- لزوم کار تشکیلاتی و برنامه ریزی شده و دارای پشتوانه برای امر به معروف و نهی از منکر بعداً خواهیم گفت درجه ای از امر به معروف و نهی از منکر بر عهده حکومت اسلامی است و یک کار صرفاً فرهنگی نیست !!
5-کُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لَوْ آمَنَ أَهْلُ الْکِتَابِ لَکَانَ خَيْراً لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَکْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ‌ شما بهترین امتی بودید که به سود انسانها آفریده شده‌اند؛ (چه اینکه) امر به معروف و نهی از منکر می‌کنید و به خدا ایمان دارید. و اگر اهل کتاب، (به چنین برنامه و آیین درخشانی،) ایمان آورند، برای آنها بهتر است! (ولی تنها) عده کمی از آنها با ایمانند، و بیشتر آنها فاسقند، (و خارج از اطاعت پروردگار)﴿آل‏عمران‏، 110﴾
-امر  به معروف
1- در ردیف ایمان به خدا قرار گرفته و از آن وجوب امر به معروف فهمیده می شود .
2- عکس نقیض : بدون امر به معروف ،‌بهترین امتها نخواهید شد (امروز )
6-ليْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَ هُمْ يَسْجُدُونَ‌ :آنها همه یکسان نیستند؛ از اهل کتاب، جمعیّتی هستند که (به حق و ایمان) قیام می‌کنند؛ و پیوسته در اوقات شب، آیات خدا را می‌خوانند؛ در حالی که سجده می‌نمایند.﴿آل‏عمران‏، 113﴾
-یؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَ أُولٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِينَ‌  به خدا و روز دیگر ایمان می‌آورند؛ امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند؛ و در انجام کارهای نیک، پیشی می‌گیرند؛ و آنها از صالحانند.﴿آل‏عمران‏، 114﴾
7-الَّذِينَ إِنْ مَکَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاَةَ وَ آتَوُا الزَّکَاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَ لِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ .همان کسانی که هر گاه در زمین به آنها قدرت بخشیدیم، نماز را برپا می‌دارند، و زکات می‌دهند، و امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند، و پایان همه کارها از آن خداست!﴿الحج‏، 41﴾
 1-مدیر خوب : در حیطه مدیریتش به حفظ وگسترش ارزشها اقدام می کند شاید جمله" ولله عاقبه الامور" اشاره به همین دارد:1
 الف: عاقبت با خداست نه با خلق

ب: عاقبت باید پاسخگوی مدیریتتان باشید 
2- لزوم شرکت مدیران در این جلسات
8-وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَ يُطِيعُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أُولئِکَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَکِيمٌ‌.مردان و زنان باایمان، ولیّ (و یار و یاور) یکدیگرند؛ امر به معروف، و نهی از منکر می‌کنند؛ نماز را برپا می‌دارند؛ و زکات را می‌پردازند؛ و خدا و رسولش را اطاعت می‌کنند؛ بزودی خدا آنان را مورد رحمت خویش قرارمی‌دهد؛ خداوند توانا و حکیم است!﴿التوبة، 71﴾
1- جعل ولایت متقابل ( موالات ) برای مؤمنان نسبت به هم : امر به معروف نه فضولی است نه دخالت بلکه دستور خدا و حقی است که خدا به مؤمن داده تا با استفاده از آن  برادر مومنش را از  لغزش باز دارد .
2- امر به معروف و نهی از منکر یک کنترل متقابل در میان مؤمنین ایجاد می کند. 
3- امر به معروف باید از سر ولایت ( دوستی ، محبت ، احساس نزدیکی ) نه برای حالگیری و مچ گیری!!
4- امر به معروف مقدم بر نماز و زکات است ( ضامن بقای آنهاست)
5- دو صفت عزیز و حکیم در آیه پیام دارد :
 الف: حکیم است پس" امر به معروف" از روی حکمت است و کسی خود را حکیم تر از خالق نداند . ب-  عزیز: با تکیه بر خدای عزیزنگران نباشید.
6- انکارامر به معروف ، کفر به حکم خداست .( ضروری دین)
نکته : سیر نزولی آیات اینگونه است که ابتدا پیامبر را امر می کند و سپس امت را . لذا به نظر می رسد کارگاههای امر به معروف نیز بایستی از مدیران و افراد تأثیر گذار شروع شود.

9-لُعِنَ الَّذِينَ کَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذٰلِکَ بِمَا عَصَوْا وَ کَانُوا يَعْتَدُونَ‌.﴿المائدة، 78﴾کَانُوا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْکَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا کَانُوا يَفْعَلُونَ‌ ﴿المائدة، 79﴾ .کافران بنی اسرائیل، بر زبان داوود و عیسی بن مریم، لعن (و نفرین) شدند! این بخاطر آن بود که گناه کردند، و تجاوز می‌نمودند آنها از اعمال زشتی که انجام می‌دادند، یکدیگر را نهی نمی‌کردند؛ چه بدکاری انجام می‌دادند!

یا بُنَیَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ‏ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ اصْبِرْ عَلى‏ ما أَصابَکَ إِنَّ ذلِکَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ":

"پسرم! نماز را برپا دار و مردم را به کار پسندیده وادار و از کار زشت بازدار و بر آنچه [از مشکلات و سختى‏ها] به تو مى‏رسد شکیبایى کن، که اینها از امورى است که ملازمت بر آن از واجبات است." (لقمان/17)

       الْمُنافِقُونَ وَ الْمُنافِقاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَ يَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنافِقينَ هُمُ الْفاسِقُونَ (توبه، 67)
مردان و زنان منافق همانند و مشابه يكديگرند، به كار بد فرمان مى‏دهند و از كار نيك باز مى‏دارند و از انفاق در راه خدا امساك مى‏ورزند، خدا را فراموش كردند و خدا هم آنان را [از لطف و رحمت خود] محروم كرد؛ يقيناً منافقانند كه فاسق‏اند. 
امر به معروف درروایات 

-ان الله لیبغض المؤمن الضعیف الذی لا زبرله (لا دین له ،عقل ) و قال و هو الذی لا ینهی عن المنکر( وسائل الشیعه ، ج11 ،ص 299 )

-امام باقر : در آخر الزمان در میان مردم قومی پدید می آیند ریاکار و به ظاهر عبادت کننده و پارسا ولی از نظر رشد عقلی ناقص و کارشان بیهوده و به دنبال فرار از امر به معروف می گردند تا از ضرر و زیان در امان بمانند . عذر می تراشند و از لغزشها و تبهکاریهای دانشمندان پیروی می کنند از نماز و روزه و آنچه که برایشان ضرر ندارد استقبال می کنند و حتی اگر نماز هم به کار و اموال و جانشان زیان رساند آنرا ترک می کنند چنانچه عالیترین و شریفترین فریضه ها ( امر به معروف و ... ) را ترک کردند ( فروع کافی ، ج 1 ،ص 342 )

-خداوند به شعیب (ع) امر کرد من صد هزار نفر از قوم تو را هلاک می کنم چهل هزار از بدان و شصت هزار از نیکان ... . نیکان را به دلیل اینکه با گنهکاران سازش کردند و بخاطر خشم من غضب نکردند ( فروع کافی ، ج 1 ،ص 342 )
-إن الامر بالمعروف و النهی عن المنکر لخلقان من خلق الله سبحانه و انهما لا یقربان من اجل ولا ینقصان من رزق (نهج البلاغه ،‌ خ 156 )

-امام صادق ( ع ) : رسول اکرم ( ص ) : حال شما چگونه است هنگامی که زنان شما تبهکار و جوانانتان فاسد شوند و امر به معروف و نهی از منکر نکنند ...چگونه خواهد بود حال شما آنگاه که یکدیگر را به کارهای بد امر و از کارهای نیک جلوگیری کنند... حال شما هنگامیکه نیکیها را بدی و بدیها را نیکی ببینید . ( وسائل الشیعه ، ج 1، ص 396 )

-نخستین چیزی که از جهاد، از شما می گیرند جهاد با دست ، سپس با زبان و بعد با دل . آنکس که حتی با قلبش به حمایت از نیکیها و مبارزه با فساد برنخیزد قلبش وازگونه می شود ... ( نهج البلاغه، حکمت 375)

-"... امر به معروف و نهی از منکر کنید و بدانید که امر به معروف و نهی از منکر ، نه مرگ را نزدیک میکند و نه رزق روزی انسان را قطع می نماید .( وسائل الشیعه ، ج 1 ، ص 395)

شرایط امر به معروف و نهی ا ز منکر 
1- شخص به " معروف " و "منکر" آگاهی داشته باشد.
2- احتمال بدهد امر و نهی در گنهکار تأثیر می کند .
3- بداند که گنهکار بنا بر تکرار گناه دارد.
4- بداند در امر و نهی ضرر جانی ، مالی و عرضی برای خودش و مؤمنین وجود ندارد.
1-آگاهی به معروف و منکر 

:" آگاهی" از سنخ   (شرط واجب ) است:

توضیح :تفاوت "شرط واجب" و " شرط وجوب"

الف : شرط "واجب" است و تحصیل آن واجب است : مثل طهارت برای نماز 

ب: "شرط وجوب " تحصیل آن واجب نیست :مثل وجوب حج با استطاعت مالی 

نتیجه:" آگاهی" از سنخ  الف (شرط واجب ) است و بایستی  آن را کسب  کرد !
3-احتمال تأثیر 
منظور" تأثیر در رفتار" و "  ترک گناه" است نه تأثیر در "عقیده یا اندیشه "(مانند تاثیر جریمه در بازدارندگی از تخلف )
(به عبارت دیگر :تأثیر ناظر به عمل است نه عقیده و اندیشه )
-چند نکته در مورد احتمال تاثیر

1- برای اصلاح محیط و جامعه است. ( تقدم مصلحت جامعه بر فرد )
2- عمل روی عقیده اثر دارد 
3- بعضی گناهان از عادت و بی توجهی است نه تمرد  وبا تذکر برطرف می شود .
4- تأثیر روانی تذکر (با توجه به مباحث فیزیولو ژی) قطعی است 
5-با وجود "احتمال تأثیر " واجب است اگر احتمال تأثیر بسیار ضعیف باشد فقط وجوب آن برداشته می شود ولی به معنای اشکال داشتن آن نیست.

6- اگراحتمال تأثیر ضعیف باشد "ترک امر به معروف " ،دیگر گناه نیست (کبیره) 

7-فرض عدم تأثیر بسیار فرض بعیدی است (سیکل عصبی ) به خصوص اینکه اگر همه اقدام کنند یا امر به معروف تکرار شود تأثیر دارد (معلم و شاگردان و تلقین بیماری به معلم )
حضرت امام می فرماید : اگر هر کدام از موارد زیر باعث تأثیر می شود بایستی استفاده شود   

1- تقاضا یا موعظه 
2- تکرار 
3- با اجازه به گناه کوچکتری
4- در آینده مؤثر 
5- روی مخاطب اثر ندارد ولی روی بقیه مخاطبان اثر دارد 
6- موجب کم شدن شود نه ریشه کن شدن 
7- امر به منکر باعث ترک گناه شود ( پسر ملا نصرالدین )
8- باعث تأخیر گناه می شود
لذا" تأثیر"  مقوله گسترده ای است که به شرایط زیادی بستگی دارد و بایستی برای افزایش آن تلاش کرد . جزئیات آن را می توان به کمک عقل تبیین کرد  و راهکارهای آن را میتوان به کمک علوم جدید بررسی نمود.÷
4-استمرار بر گناه 

-یعنی قصد تکرار گناه دارد نه اینکه  بطورمدوام  و همیشگی گناه بکند.
-اگر در قصد گناه در آینده شک شود ،  امر به معروف واجب نیست..

5-عدم ضرر جانی ، مالی و ناموسی 

-بستگی به " معروف "و"منکر " دارد که چه باشد . گاهی برای اقامه معروف و نهی از منکر بایستی کربلایی ایجاد کرد .

"اگر بدعتی ایجاد شود و سکوت علمای دین و رؤسای مذهب سبب هتک اسلام و ضعف عقاید مسلمین شود باید به هر وسیله ممکن نهی از منکر کنند ، چه مؤثر باشد چه مؤثر نباشد ...."
×در جریان انقلاب امام فرمود : تقیه حرام است " ولو بلغ ما بلغ "

مراتب امر به معروف و نهی از منکر ( سه مرحله )
1-  اظهار رضایت یا تنفر قلبی : اخم کردن ... 
کافی جلد 5 ، ص 58 : دو ملک برای عذاب فرستاده شدند ... هیچگاه بخاطر من چهره اش رنگ غضب به خود  نگرفته است (امر به معروف پزوهشکده ص 64 ) 

خود تنفر قلبی به گناه را جزء مراتب به حساب نیاورده اند بلکه یک واجب عینی است و رضایت به گناه خودش حرام است : یکی از گناهان کبیره " الأمن من مکر الله " است .

2-  نهی زبانی 
نکته مهم 
*کسی که خود به معروفی عمل نمی کند یا منکری را مرتکب می شود حق دارد امر به معروف و نهی از منکر کند* :

بله شرط امر به معروف و نهی از منکر عمل آمر و ناهی نیست بلکه با حصول شرایط واجب است 
و اینکه گفته می شود " لم تقولون مالا تفعلون " مربوط به عالم بی عمل است و یک سرزنش اخلاقی است : أتامرون الناس بالبر و تنسون انفسکم؟ 
در امر به معروف به کسی می گویید این کار را خدا فرموده انجام بده یا نده و الزاما به معنای این که بگویید خودم اهل معروف هستم نیست که مستلزم ریا یا دورویی باشد.  

کسی که منکری را انجام می دهد ولی نهی از منکر می کند یک صفت زشت اخلاقی دارد ولی کارش اشکال ندارد. البته نصیحت عالم بی عمل اثر را کم می کند مخصوصا اگر فاعل منکر اطلاع داشته باشد.
نکته: یکی از دلایل ترک امر به معروف این است که به لحاظ روانی خودمان مشکل داریم و با امر به معروف به جنگ وجدان باید برویم!
کسی که منکری را انجام می دهد و نهی از منکر  هم نمی کند دو صفت زشت دارد .و کسی که نهی از منکر می کند یک مشکل! 

البته تأثیر گذاری از طرف عالم بی عمل به مراتب کمتر است ولی تکلیف ساقط نمی شود .

3-  اقدام عملی 
مثال : جدا کردن وسیله گناه از گنهکار 

هر اقدام عملی نیاز به اذن حاکم شرع ندارد بلکه به شرایط بستگی دارد .

  مجروح کردن یا قتل  فاعل منکر، نیاز به اجازه فقیه دارد .

تفاوت میان حکومت اسلامی  و غیر آن : فتوای مقام معظم رهبری این است که از طریق مجاری رسمی و قانونی اقدام کنند .
اگر مسئولین کوتاهی کنند بایستی توده مردم مسئولین را وادار به اجرای معروف و جلوگیری از منکر نمایند .

مرتبه ای از معروف و نهی از منکر وظیفه حکومت اسلامی است که بنایستی از آن غافل شد !! ( مبارزه با منکرات و گشت ارشاد )

آتش به اختیار 
اصل اصطلاح، در مسائل نظامی است که با ظرافت در حیطه ی فرهنگ استعمال شده است.

 الفاظ برای ارواح معانی وضع شده اند مثل چراغ یا نور (ظاهر بالذات و مظهر غیر)

در حین انتقال یک اصطلاح از یک حیطه به دیگری، روح معنا منتقل و کالبد آن باقی می ماند و در کالبد جدیدی دمیده می شود.
مثال: بیزاری از مسجد و مدرسه (مسجد و مدرسه قبل از انقلاب نیست!) 
آتش به اختیار در مواردی است که مسئولان رسمی ناتوان،دست بسته یا بی انگیزه باشند. یا افراد به بالاترها دسترسی ندارند اما تکلیف روشن است مثل جنگ احد
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